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ëë پوســت« برخلاف فیلم اولی‌های چند ســال«
اخیــر نــه تحــت تأثیــر ســینمای اصغــر فرهادی 
است، نه به جریان جشنواره‌ای و شبه فرمالیستی 
تنــه می‌زند، نه از جریان‌های هنری مثل ســینمای 
عباس کیارســتمی پیروی می‌کند و از همه مهمتر 
از ســینمای محدود به آپارتمان و ساختار دوربین 
روی دست به شــیوه کاذب هم پرهیز کرده است. 
به‌نظــر می‌رســد تــاش کرده‌ایــد فضایــی تــازه و 
جاه‌طلبانه را برای پرداخت ســوژه انتخاب کنید. 
خودتان چه تعریفی از فیلم دارید و آن را در کدام 
دســته قرار می‌دهید. فیلمی عاشقانه یا فیلمی در 

ژانر وحشت یا حتی آیینی و...
فیلمــی مولتــی ژانر؛ یعنــی با ژانرهــای مختلف 
ســر و پنجــه نــرم می‌کنــد. البتــه بیشــتر در حال 
و هــوای ژانــر خیال‌گونــه با حــس و حــال هارور. 
نــه اینکــه تمامــاً فیلــم هارور )وحشــت( باشــد. 
اصلًا هم ســعی نکردیم چنین فیلمی بســازیم. 
دوســت داشــتیم فیلمــی خیال‌گونه و عاشــقانه 
با ســحر و جادو بســازیم. فیلم هزار و یک شــبی 
بــا افســانه‌ها و حال آیینــی که از اســطوره‌ پیروی 
می‌کنــد. داســتان مــا بر مبنــای علــت و معلول 
شــکل نمی‌گیــرد و شــاید روابــط خیلــی منطقی 
بــه نظر نرســد. بــا چراهــا ســر و کار دارد. منطق 
اسطوره یک مدل دیگر است. در اسطوره ممکن 
است یک نفر به دریا برود و با پری‌ها مبارزه کند 
و برگــردد و ما نپرســیم چرا. این نــگاه متمایز از 
رونــد و منطق داســتان‌ رئال اســت. باید فضایی 
می‌ساختیم تا در اسطوره اتفاق بیفتد. در چنین 
فیلم‌هایــی تصویر و فضاســازی خیلــی اهمیت 
دارد تــا مخاطــب آن را باور کند، وارد فضا شــود 

و بعد از آن ما قصه خودمان را تعریف کنیم.
ëë تحلیــل یونــان  اســطوره‌های  از  خیلــی 

روانشــناختی دارند. می‌شــود با همین نگاه فیلم 
شــما را تحلیل کــرد. مثلًا جــن را نمــاد تمثیلی از 
نیروهای ناشناخته شخصیت عنوان کرد و راجع 
به‌بنــد ناف متصل آراز به مــادرش و وجه پرورش 

دهندگی و مراقبت او صحبت کرد یا...
اگــر با نــگاه غربــی نباشــد بلــه. چون مــن تمام 
تلاشــم را کــردم کــه فیلمــی بــا حــس و حــال 
ایرانــی بســازم. از اودیســه بــه خاطــر وجــه بــارز 
اســطوره بودنــش مثــال آوردم اگــر نــه در ایران 
اســطوره‌هایی داریــم کــه شــاید جهانــی نشــده 
باشــند اما خودمــان می‌دانیم که چقــدر غنی‌تر 
هستند. در اســطوره‌های آذربایجان دده قورقود 
را داریــم که با ســاز بــه مقابله جنــگ‌ می‌رفت و 
صلح می‌آورد. شخصیت عاشیق فیلم نماینده 
همان دده قورقود اســت که ساز می‌زند، داستان 
روایــت می‌کند و درباره خیر و نیکی می‌گوید. هر 
بخشــی از فیلــم به نوعــی در آمیخته به افســانه 
محلــی در ادبیات فولکلور آذربایجان اســت. آن 
پســر جوانی که می‌خواهد به قهوه‌خانه برود اما 
راهــش نمی‌دهنــد و باید مردانگــی‌اش را ثابت 
کند یا افسانه پسری که عاشق دختر ارمنی است 
و به طلســم آمیخته شــده مثل افســانه اصلی و 
کــرَم. همچنین شــیری که در آیین‌هــای مذهبی 
به‌عنــوان نماد خیــر در بازار تبریــز می‌چرخانند 
و از او طلــب کمــک می‌کننــد. اگــر در ایــن فضــا 
حضــور داشــته باشــید مســلماً تحت تأثیــر قرار 
می‌گیرید. شــبیه افســانه‌های ژاپنی و اژدهایشان 
اســت. نگاه من به حال آیینی این مراســم بود و 
نه صرفاً جنبه مذهبی‌اش. با نگاه به حال آیینی 
و افســانه‌ای فکر کردم شــخصیت قصه من باید 
به داخل این پوستین برود و از او کمک بخواهد. 
عروســی جن‌هــا در بــاغ و بــردن گوشــواره هــم 
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ëëمن می ترسم/بهنام بهزادی

  ‌سینماهای نمایش دهنده: کوروش ساعت 19، 
باغ کتاب ساعت 21:30

ëëقصیده گاو سفید/بهتاش صناعی‌ها
  ‌ســینماهای نمایــش دهنده:  کوروش ســاعت 

21:30، باغ کتاب ساعت 16:30
ëëعامه پسند/ سهیل بیرقی

  ‌ســینماهای نمایــش دهنده:  کوروش ســاعت 
16:30، باغ کتاب ساعت 19، شکوفه ساعت 22

ëëمردن در آب مطهر/نوید محمودی
  ‌سینماهای نمایش دهنده:   کوروش ساعت 17، 

باغ کتاب ساعت 19:30، شکوفه ساعت 17
ëëآبادان یازده 60 /مهرداد خوشبخت

  ‌سینماهای نمایش دهنده:   بهمن ساعت 22، 
کیان ساعت 19:30

ëëآن شب/کوروش آهاری
  ‌سینماهای نمایش دهنده:   بهمن ساعت 17، 

کیان ساعت 22
ëëپوست/بهمن و بهرام ارک

  ‌ســینماهای نمایــش دهنــده:   بهمن ســاعت 
19:30، کیان ساعت 17

ëëلباس شخصی/امیر عباس ربیعی
‌ســینماهای نمایش دهنده:  ایران مال ساعت 

19، فرهنگ ساعت 16:30
ëëدوزیست/ برزو نیک‌نژاد و سعید خانی

‌ســینماهای نمایش دهنده:  ایران مال ساعت 
21:30، فرهنگ ساعت 19

ëëروز بلوا/ بهروز شعیبی
 ‌ســینماهای نمایش دهنده:  ایران مال ساعت 

16:30، فرهنگ ساعت 21:30
ëëدشمنان/علی درخشنده

 ‌ســینماهای نمایش دهنده:   ایران مال ساعت 
18:30، فجر اسلامشهر ساعت 16:30

ëëکشتارگاه/عباس امینی
 ‌ســینماهای نمایش دهنده:  ایران مال ساعت 

21، فجر اسلامشهر ساعت 19
ëëدرخت گردو/ محمد حسین مهدویان

 ‌ســینماهای نمایش دهنده:   ایران مال ساعت 
16، فجر اسلامشهر ساعت 21:30

ëëآتابای/ نیکی کریمی
  ‌ســینماهای نمایــش دهنــده:  آزادی ســاعت 

18:30، گالریا ساعت 22، تماشا ساعت 17
ëëابر بارانش گرفته/ مجید برزگر

  ‌ســینماهای نمایش دهنده:  آزادی ساعت 21، 
گالریا ساعت 17، تماشا ساعت 19:30

ëëپدران/ سالم صلواتی
  ‌ســینماهای نمایــش دهنــده:   آزادی ســاعت 

16:30، ماندانا ساعت 19:30، جوان ساعت 22
ëëبی‌صدا حلزون/ بهرنگ دزفولی‌زاده

  ‌سینماهای نمایش دهنده:   آزادی ساعت 19، 
ماندانا ساعت 22، جوان ساعت 17

ëëسه کام حبس/‌ سامان سالور
  ‌ســینماهای نمایــش دهنــده:  آزادی ســاعت 

21:30، ماندانا ساعت 17، جوان ساعت 19:30
ëëخوب بد جلف 2: ارتش سری/ پیمان قاسم‌خانی

  ‌سینماهای نمایش دهنده:   آزادی ساعت 17، 
مگامال ساعت 19:30، راگا ساعت 22

ëë سینما شهر قصه/ کیوان علی‌محمدی، علی‌اکبر
حیدری

  ‌ســینماهای نمایــش دهنــده:   آزادی ســاعت 
19:30، مگامال ساعت 22، راگا ساعت 17

ëëشنای پروانه/  محمد کارت‌‌
  ‌سینماهای نمایش دهنده: زندگی ساعت 22، 

موزه سینما ساعت 19:30، استقلال ساعت 17
ëëخروج/ ابراهیم حاتمی کیا

  ‌سینماهای نمایش دهنده:   زندگی ساعت 17، 
موزه سینما ساعت 22، استقلال ساعت 19:30

ëëخون شد/‌ مسعود کیمیایی
  ‌ســینماهای نمایش دهنــده:   زندگی ســاعت 
19:30، موزه سینما ســاعت 17، استقلال ساعت 

22
ëëمغز استخوان/ حمیدرضا قربانی

  ‌سینماهای نمایش دهنده:   ایران مال ساعت 
17، فرهنگ ساعت 22

ëëتعارض/ محمدرضا لطفی
  ‌ســینماهای نمایش دهنده:  ایران مال ساعت 

19:30، فرهنگ ساعت 17
ëëروز صفر/ سعید ملکان

  ‌سینماهای نمایش دهنده:   ایران مال ساعت 
22، فرهنگ ساعت 19:30

ëëتومان/ مرتضی فرشباف
  ‌سینماهای نمایش دهنده:  آزادی ساعت 22، 

مگامال ساعت 17، راگا ساعت 19:30

مستند و فیلم کوتاه

ëëپروژه ازدواج/ حسام اسلامی، عطیه عطارزاده
  ‌ســینماهای نمایــش دهنده: شــکوفه ســاعت 

19:30
ëëسور بز/ سعید زمانیان

  ‌ســینماهای نمایــش دهنده: شــکوفه ســاعت 
19:30

ëëقصه دختران فروغ/ خاطره حناچی
  ‌ســینماهای نمایــش دهنده: کوروش ســاعت 

19:30
ëëدابر/  سعید نجاتی

  ‌ســینماهای نمایــش دهنده: کوروش ســاعت 
19:30
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 راهنمای تماشای جشنواره 
فیلم فجر/ پنجشنبه 17 بهمن

نمایش »بیگانه در خانه« 
بی‌خانه در خانه 

‌ یــک نگاه گذرا بــر وضعیت زمانه کافی 
اســت تا پی ببریم هیچ قطعیتی وجود 
ندارد. عصر ما عصر فرو ریختن‌هاست. 
گویــا ابراهیــم دیگــری تبری برداشــته و 
هر روز که می‌گــذرد بت‌های ذهنی ما و 
جوامع مــا را در هم می‌شــکند. این فرو 
ریختن‌هــا بیرحمانــه پیــش می‌رونــد. 
ما خود نیز گاه در این موج شکســتن همراه می‌شــویم، تبر برداشــته و 
سراغ بت‌ها و تابوهای ذهن خود می‌رویم. زمانه ما زمانه سراسیمگی 
دانشمندان و پزشکان و روانپزشکان و جامعه شناسان و سیاستمداران 
هــم هســت. آنها نیز هر آن با فروپاشــی آنچه در باورشــان از ســاختی 
مطمئــن برخوردار بود مواجه می‌شــوند. به ناگهــان ویروس‌ها تغییر 
شــکل می‌دهنــد. بــه ناگهان جوامــع صاحب واکنــش می‌شــوند، یا از 
خمودگی به افســردگی می‌رســند، به ناگهان ارگ چند هزار ســاله بم 
فرو می‌ریزد. به ناگهان اماکن فرهنگی مورد تهدید حمله موشکی قرار 
می‌گیرند. به ناگهان، پلاسکو در هم می‌شکند و منجی به قربانی تبدیل 
می‌شود. این همه ناگهان، این‌ همه عدم قطعیت، تنها در آنچه برابر 
چشــمانمان قرار دارد رخ نمی‌دهد. پیش از آن، درون انســان معاصر 
اســت که در جدال شــک‌ها و قطعیت‌ها، تعاریف کهنه و پوسیده را از 
دست رفته می‌بیند. همه اینها شبیه چیزی است که آن را عصر پست 
مدرنیســم خوانده‌اند. از میان همه اینها می‌گذریم و رودررو می‌شویم 
با »بیگانه در خانه«. نمایش تازه محمد مساوات. کارگردانِ نقاشی که 
در آثار قبلی‌اش هم نشــان داده که چقدر شــناخت جهان نقاشی، در 
شکل‌گیری جهان او در تئاتر، نقشمند بوده و هست. آنجا در نقاشی همه 
چیز از یک نقطه کوچک شروع می‌شود و اینجا از کلمات. از »بیگانه« از 
»خانه« از »همســر«. این کلمات هســتند که در پیوندشان با تصاویر و 
عمل‌ها »acts«، تعیین‌کننده شکلی از اجرا هستند که در نهایت برآیند 
معانی‌زاده شــده از نام اثر اســت. محمد مســاوات سال‌هاست خانه و 
خانــواده را منظر خود قرار داده تا اندیشــه‌های بزرگــش را از این واحد 
کوچک اجتماعی بیرون بکشد. در اغلب آثارش خانواده بستری است 
برای شکل گرفتن و از شکل افتادن و هر دوی اینها توأمان در آثار محمد 
مســاوات در حال رخ دادن اســت. با وجود اینکه معمولاً شکل اجرای 
آثار او، برای تئاتر ما تازه بوده، اما این در برابر آنچه ورای شکلِ اثر ایجاد 
می‌شــود، اصلاً اهمیتی ندارد. کما اینکه به‌لحــاظ مؤلفه‌های بصری، 
چه بسا شما بتوانید نمونه‌هایی از مثلاً دکور »این یک پیپ نیست« یا 
»بیگانه در خانه« یا مثلاً لباس‌ها و گریم »خانواده« را در آثار دیگر ملل 
جست‌و‌جو کنید و بیابید. همان‌طور که می‌توانیم نارنجی‌های ون گوگ 
را در تابلوهای ژرژ سورا هم ببینیم. دقیقاً اینگونه شباهت‌ها به همین 
اندازه بی‌اهمیت هستند وقتی که از ترکیب عناصر متعدد اثر، جهانی 
تکینه شکل می‌گیرد که می‌تواند از میان شباهت‌ها، اندامی دیگر را به 
رقــص درآورد و ارگانیزیشــنِ )organization( دیگری را در ترکیب این 
مؤلفه‌هــا به کار بگیرد. در »بیگانه در خانه« خرده روایت‌ها در زیســت 
روزمره یک زن و شوهر و همسایه پیر و مرموزشان شکل دهنده پیکره 
کلی اثر هستند. امتناع مساوات از شکل دهی به یک کلان روایتِ غالب، 
برآیند رویکرد پست مدرنیستی اثر اســت. در آثار قبلی این کارگردان، 
وجود قدرتمند کلان روایت، باعث می‌شــد نمایش همیشــه جلوتر از 
مخاطب حرکت کند، این بــار و در »بیگانه در خانه« به‌دلیل کم رنگ 
شدن عمدی کلان روایت، گاهی ممکن است مخاطبی که صرفاً برای 
دنبال کردن کلان روایت به تماشــای اثر نشســته، از ســرعت کار پیشی 
بگیرد و گمان کند که دست کارگردان را خوانده است. این دقیقاً نقطه‌ای 
اســت کــه ما را به بیراهه می‌بــرد. چرا که اتفاقاً نمایــش دارد در همان 
لحظاتی که خرده روایت‌ها به آرامی پیش می‌روند، آدرس‌های درست 
را برای فهم بیشتر و بهتر، ارائه می‌کند. مکان اثر )خانه(، روابط موجود 
در میان کاراکترهای اثر )خانواده(، بحران موجود میان کاراکترهای اثر 
)خیانت(، همه اینها در دنیای امروز، چنان باری از روزمرگی گرفته‌اند 
که شکفتن جوانه از شاخه‌های مدفون زیر این بار سنگین، بسیار دشوار 
اســت. زدودن روزمرگــی از این کلمات، جز با فروریختن‌شــان ممکن 
نیست. به‌همین دلیل در نمایش مســاوات، روی سر خانه که طبیعتاً 
باید محیط امن و دور از چشمان مزاحمی باشد، یک پرده بزرگ قرار 
می‌گیرد تا تمام زوایای پیدا و پنهان خانه از فضولی چشــم‌ها در امان 
نماند. بین زن و شــوهر به‌عنوان افراد خانواده، یک )AL7( ســاختگی 
قرار می‌گیرد تا فروپاشــی معنای خانواده و استیلای بیگانگی را ایجاد 
کند. این عناصر دقیقاً دارند معانی کهنه و فریز شــده ذهن ما نســبت 
به خانه و خانواده را در هم می‌شکنند. این نمایش نه قصد مقایسه یا 
رودررویی تئاتر و ســینما را دارد!!! )این برداشــت بسیار خالی از تفکر و 
ناشی از عدم شناخت است( و نه بی‌دلیل همه این عناصر را کنار هم 
چیده. مساوات مانند یک نقاش که سال‌هاست دریافته نقاشی صرفاً 
بواســطه مقداری رنگ، چند قلم مو و یک بوم سفید ایجاد نمی‌شود، 
جســورانه مدیا‌هــای مختلــف را بــه خدمت می‌گیــرد. اگر لازم باشــد 
برای بوم ســفیدش از دیوار همســایه اســتفاده می‌کند، برای رنگش از 
لجن‌های ســبز جوی و برای قلم مو از انگشــتان دستش. او دریافته که 
مدیا، بی‌اهمیت‌ترین چیز در خلق اثر هنری اســت. و نحوه استفاده از 
مدیا و همه آنچه بعد از انتخاب مدیا اتفاق می‌افتد است که اهمیت 
دارد. هیچــکاک کــه از او در این نمایش بســیار یاد می‌شــود، می‌گوید: 
»من روش داســتانگویی را از خود داستان بیشتر دوست دارم.« در این 
نمایش نیز چیدمان خرده روایت‌ها، پیوستگی‌شــان با ستون معنایی 
اثر که همان واژه بیگانگی اســت، میزانســن و در نهایت اتمســفری که 
ایجاد می‌شود، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. کاراکترهای نمایش 
»بیگانــه در خانــه« یا از چیزی فرار می‌کنند یا در جســت‌و‌جوی چیزی 
هســتند. در هر دو وضعیت، بیگانگی و فروپاشــی قســمت آنهاست. 
زن، به فرض آگاهی‌اش از اینکه AL7 همان همسرش است، از وجود 
عینی او به وجود مجازی‌اش می‌گریزد. مرد، از تنهایی خود می‌گریزد، 
از تــرسِ وسواســی و بیمارگونه خیانت. هر دوی آنها روزگاری از کشــور 
خود گریخته‌اند و اکنون در کشور دیگری، مهاجرانی بیگانه و غیر قانونی 
هستند که حتی برای امنیت خود نمی‌توانند از پلیس کمک بخواهند. 
پیرزن همســایه شــوهر مرده‌اش را جســت‌و‌جو می‌کند. گذشته‌اش را 
جســت‌و‌جو می‌کنــد. هر روز بــر در خانــه‌ای کــه روزگاری در آن زندگی 
کــرده ضربــه می‌زند و آخر به خانــه راه می‌یابد. صنــدوق مرموزش را 
آنجــا می‌گــذارد و حضور ذهنی اش در آن خانــه را گاه و بی‌گاه عینیت 
می‌بخشــد. برای جســت‌و‌جوی امید یافتن همســرش، از بیــداری به 
خواب می‌گریزد. از واقعیت به افســانه می‌گریزد. و گویا تنها اوست که 
در نهایت موفق می‌شود و ناممکنی چون آواز خواندنش با آن صدای 
گوشخراشی که در طول اجرا دارد را به ممکنی گوشنواز تبدیل می‌کند. 
بیگانه در خانه سرشــار از دقت و دشــواری است. آنچه برابر ما در حال 
رخ دادن است، بسیار دقیق و حساب شده و تمرین شده است و علاوه 
بــر کارگردانی، گویا تمام زوایای حرکتی این اثر مهندســی اســت. دکور 
بشدت ناتورالیستی اثر با جزئیات فراوان و زوایای پنهانی که در تصاویر 
ویدئو جســت‌و‌جوگری ما را برای کشــف رازهای خانه پاســخ می‌دهد، 
بازی‌های درســت، انتخاب لحن مرد و کنتراستش با راحتی بیان زن و 
بازی شجاعانه و فروتنانه نوید محمد‌زاده، همگی اینها، نمایش دیگری 
از محمــد مســاوات را بــه مــا ارائه می‌دهد کــه تا ســال‌ها می‌توانیم در 

گفت‌و‌گوهایمان از تئاتر، به آن رجوع کنیم. ‌

کولاژ افسانه‌های محلی 
آذربایجان در سینما

بهمن ارک از فیلم »پوست« به »ایران« می‌گوید
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بلــه. وقتــی دربــاره شــخصیت حــرف می‌زنیــم 
بایــد بــه نیــاز و خواســته‌اش فکــر کنیــم. بیشــتر 
هســتند  خواسته‌شــان  به‌دنبــال  شــخصیت‌ها 
از  دیگــری  نــوع  امــروز  فیلم‌هــای  در  ولــی 
و  پنهــان‌کاری  شــده؛  بــاب  شــخصیت‌پردازی 
چیزهایــی کــه نمی‌دانیــم و کشــفش می‌کنیــم. 
در »پوســت« مــا تــاش کردیــم شــخصیت‌ها را 

ملموس و باورپذیر کنیم.
ëë در فیلمتان بین دنیای افســانه و اســطوره و ژانر

وحشــت پل زده‌اید. به نظر می‌رسد تلاشتان این 
بــوده فیلمی در ژانر وحشــت یا فیلمــی پرتعلیق 
بســازید. اغلب تجربه‌های ســینمای ایران در این 
زمینه شکســت خــورده اســت. چقــدر امیــدوار 

بودید تجربه شما موفق از کار در بیاید.
هیــچ وقــت امیــدوار نیســتم. یعنــی همیشــه با 
یــأس تمام فیلــم می‌ســازم. دائم فکــر می‌کنم 
داریــم چــه گندی بــالا می‌آوریم. با بهــرام مدام 
به‌دنبــال  چــون  خطاییــم  و  آزمــون  حــال  در 
آشــنایی‌زدایی هســتیم. خیلــی وقت‌هــا از کاری 
کــه کردیــم پشــیمانیم. اگر پوســت تجربه خوبی 
شــده به‌خاطر اشــتباهات زیادی است که تجربه 
کردیم. من طالب آنم که اشــتباه کنم. شاید یک 
روز بد زمین بخوریم اما تمام تلاشــم را می‌کنم 

که محصول کار خیلی ناامیدکننده نشود.
ëë بعد از ساخت فیلم کوتاه »حیوان« هم همین

حس را داشتید.
بلــه. حتــی می‌ترســیدم فیلــم را بــه بقیه نشــان 
بدهــم. اولیــن بــار کــه »حیــوان« را در راف کات 
به بقیه نشــان دادم همه طوری نــگاه می‌کردند 
کــه مثــاً ایــن مســخره بازی‌هــا چیــه! ولی خب 
نتیجــه کار در تدویــن نهایــی خوب شــد البته باز 
هــم این نگرانی و ترس را داشــتم تــا اینکه فیلم 
در کن پذیرفته و از آن اســتقبال شــد. اولین راف 
کات فیلم »پوســت« که با محمد نجاریان زدیم 
هــم همین حس را داشــتم. به بهــرام زنگ زدم 
و گفتــم »فیلــم اونقــدر بــده شــده کــه می‌خوام 
برگردم تبریز!« اما خدا را شــکر همکاری محمد 
نجاریــان )تدوینگر( باعث شــد فیلــم نزدیک به 

همان چیزی شود که در ذهن ما بود.
ëë در ســینمای مــا کــه کســالت‌آور بــودن بیماری

مزمن بســیاری از فیلم‌هاســت همین کــه فیلمی 
تــاش می‌کنــد بــه مخاطبش احتــرام بگــذارد و 
اجــازه ندهد که او دائــم از ســر بی‌حوصلگی روی 
صندلــی وول بخــورد جــای تقدیــر اســت. فیلم 
»پوســت« ریتم بیرونــی و درونی خوبــی دارد. پر 
از شــخصیت، پر از قصه و پر از ماجراست. اما در 
دقایق ابتدایی ریتم تند فیلم و اطلاعات زیادی که 

به مخاطب می‌دهید کمی گیج‌کننده‌ است.
قبول دارم که فیلم همه آن چیزی نشــده که من 
می‌خواســتم. اگر دوباره این فیلم را بسازم شاید 
خیلــی چیزها را تغییر بدهم اما در نهایت آورده 
فیلــم مــن همین اســت. فیلمی کــه مخاطب را 
با قصه آشــنا می‌کند و می‌اندازد وســط داستان. 
تمام تلاشمان این بود که فیلم را هنری نسازیم 
تا کســالت‌بار نشــود معمولًا فیلم‌هــای هنری با 
لحنی ســاخته می‌شــوند که انگار باید تحملشان 
کنیــم و با یــک فاصله‌ خــاص به آن نــگاه کنیم. 
تلاشــم ایــن بــوده که بــا ریتم بــالا فیلم بســازم. 
ممکــن اســت وجــه هنــری فیلــم ضربــه بخورد 
امــا ترجیحم این اســت کــه مخاطــب فیلمم را 
دوســت داشــته باشــد و یــک چیزهایــی را بــرای 

منتقدان لحاظ کنیم.
ëë این کــه در اولین فیلمتان ســراغ ســوژه بومی و

زبان ترکی رفتید جســورانه است. از دشواری‌های 
یافتن تهیه‌کننده برای ســاخت چنین فیلم‌هایی 

بگویید.
آقــای مصباح خودشــان طالــب بودند و اساســاً 
»پوســت« با اصرار ایشــان ســاخته شــد. یک روز 
از مــن دعــوت کردند که به دفترشــان بــروم. در 
ابتدا تمایل نداشــتم چون فیلمنامه‌ای نداشتم. 
فقط طرحــی 5صفحه‌ای آماده بــود. در نهایت 
به دفترشــان رفتم و جویا شدند که آیا تصمیمی 
برای ســاخت فیلــم بلند دارم. گفتــم یک فیلم 
بــه زبــان ترکــی کــه حالت‌هایــی از تــرس دارد، 
موزیــکال می‌شــود و... بعد از بازگشــتم به تبریز 
آقای مصبــاح دائم پیگیر بودند. جدیت ایشــان 
باعث شــد من هــم کار را جدی بگیرم. اطمینان 
کردند و برای فیلم سرمایه‌گذار جذب کردند. در 
ابتدا یک گروه تولید از تهران آمد اما دوام نیاورد 
)باخنده( فقط دو سه نفر از این گروه توانستند تا 
آخــر با سیســتم تولید ما کنار بیاینــد. روی کمک 
دوســتانم در تبریز خیلی حســاب کردم. در واقع 

فیلم لوکال و با عوامل بومی آنجا ساخته شد.
ëë انتخاب هوشمندانه‌ای در لوکیشن و نورپردازی

و رنگ‌هــا داشــته‌اید. موســیقی فیلم هــم با فضا 
همخوانی دارد.

برای همــه آنچه در فیلــم می‌بینیــد قهوه‌خانه، 
مغــازه، داخل خانه‌ها، باغ لیلا و... دکور ســاخته 
شــد. دکــور و گریــم 18 ســاعته اجنــه هزینه‌بــر 
بــود. فیلمبرداری حــدود 7-8 ماه طول کشــید. 
زیرســاخت‌ها را می‌ســاختیم کار موقتــاً تعطیل 
می‌شد. یک گروه قهر می‌کرد و می‌رفت و دوباره 
گــروه دیگری به تولید اضافه می‌شــد تا اینکه در 
نهایــت 80 درصــد کار را بــا همــان گــروه بومــی 
ســاختیم. این اتفاق برای من درس و نشــانه‌ای 
بود تا از این به بعد دنبال کســانی بروم که کار را 

به سمت تجسم مغز من هدایت می‌کنند.
ëë بــا این شــرایط دو برادر چطــور با هم بــه تفاهم

می‌رسید؟
بــا هــم تفاهــم نداریــم )خنــده(. کلی ســر و کله 
هم می‌زنیم. اصلًا همش دعواســت. سر صحنه 
یــک موجودات بیشــعوری می‌شــویم )با خنده( 
کــه وقتی فیلم‌های پشــت صحنــه را می‌بینم به 

بخشی از افســانه‌هایی است که در اینجا متداول 
اســت. بــرای درک ایــن فضا بــا اســتادان زیادی 
مشــورت داشتیم. به‌طوری که دچار کابوس‌های 
شــبانه شــده بودم. چون مجبور بــودم در برخی 
از مراسم‌‌شــان شــرکت کنم تا فضا را درک کنم. 
صحنه‌هــای خوبی هــم ضبط کردیــم اما حذف 
کردم چون دوســت نداشتم فیلم خیلی زمخت 
و وحشتناک شــود. اصلًا نمی‌خواســتم روی این 

موج سوار بشوم.
ëë و شخصیت تمثیلی عطاری که می‌گوید پی درد

باش نه درمان
بله ســعی کــردم کــولاژی از افســانه‌های درام را 
طوری کنار هم بچینم که قصه و داستان درست 
اتفاق بیفتد. البته در پاســخ به ســؤال قبلی شما 
بایــد بگویم که خیلی بــا دید روانشناســانه با آن 
درگیر نشــدم. اساســاً چندان شــخصیت‌پردازی 
نکــردم بر خــاف فیلم‌های امــروز که رئالیســم 
محض اســت. بعــد از فیلم‌های آقــای فرهادی 
آنقــدر بــه شــخصیت‌ها نزدیک شــدیم که قصه 
حــول محــور شــخصیت شــکل می‌گیــرد ولی در 
فیلم ما این روند بالعکس اســت. در »پوســت« 
حتی شــخصیت‌ها را در حالت تیپ قرار دادیم. 
چون حکایت همین شــکلی است. حکایت‌هایی 
کــه در عطــار می‌خوانیــم، حکایت‌هــای »هزار و 
یک شــب« و... همین شکلی است. من هم فکر 
کــردم فیلــم حکمت‌آمیــزی دارم می‌ســازم که 
اگــر بخواهم به‌شــخصیت‌ها نزدیک شــوم رئال 
می‌شود و به‌همین خاطر خودخواسته از آن دور 
شــدم و نگاه روانشــناختی نسبت به آن نداشتم. 
مگــر همــان نــگاه فرویــدی کــه مــادر می‌خواهد 
فرزنــد را بــرای خود نگــه دارد و پســر می‌خواهد 

عشق دیگری را تجربه کند.
ëë در واقــع به قــول همان عاشــیق قصه شــما هم

عاشق قصه و حکایت بودید.
بلــه. در واقــع آن چیزهایــی که عاشــیق می‌گوید 

حرف دل ماست.
ëë روی می‌کنیــد  اذعــان  اینکــه  وجــود  بــا 

شــخصیت‌پردازی تمرکــز نداشــتید امــا یکــی از 
متفاوت‌ترین شــخصیت‌های مادرانه سینما را در 
فیلم »پوســت« می‌بینیم. مادر آراز زن متفاوتی 
اســت؛ مادری که فال می‌گیرد، با سحر و جادو در 

ارتباط است، سیگار می‌کشد و...

نرگس عاشوری

»حیوان« مهم‌ترین فیلم کوتاه کارنامه کاری آنها و یکی از مهم‌ترین فیلم‌های کوتاه چند سال اخیر با ورود به بخش 
سینه فونداسیون هفتادمین دوره کن و کسب جایزه دوم این بخش نگاه‌ها را سمت برادران ارک، جلب کرد. بهمن 
و بهرام ارک پس از ســاخت فیلم مستقل ویدئویی »سویوق«، با فیلم دومشان »پوست« یا به زبان اصلی »دری« 
جزو فیلمسازانی هستند که مشمول فیلم‌ اولی‌های این دوره از جشنواره قرار گرفته‌اند. در سینمای تکراری این سال‌ها 
آنها سراغ داستانی فولکلور و بومی رفته‌اند و درام خودشان را روی آن استوار کرده‌اند. پوشیدن پوست شیر که یک 
مراســم آیینی در تبریز است بهانه‌ای شــده تا درباره خیر و شــر حرف بزنند و در عین حال به شیوه مواجهه آدم‌ها با 
خرافه‌پرستی و دعا و ورد و... بپردازند. با بهمن ارک درباره فیلم »پوست« گفت‌وگو کرده‌ایم که در ادامه  می‌خوانید. 

امید طاهری


